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  :چكيده
در اين مقاله سعي شده است به استناد آراء ابن عربـي، پيـروان او و نيـز متفكرانـي كـه در      

اند چگونگي آفرينش جهان و به تبع آن انسان، و همچنين بازگشـت   هاي او كاوش كرده انديشه
. گـردد شود ـ به مبدأ آفرينش بررسي   مجدد اين موجود ـ كه اصل و خلاصه عالم محسوب مي 

دهد بازگشت انسان به حقيقت از ديدگاه ابن عربـي، فقـط بـا     حاصل اين تحقيق به ما نشان مي
تر و  پذير است؛ زيرا از ديدگاه او ـ كه جداي از نظر عرفاي متقدم  شناسايي خود و جهان امكان

تواند باشدـ عالم تجلي اسما و صفات الهي است كه اين صفات به صورت خلاصـه   اصيل نمي
در آخرين موجود هستي، انسان، بالقوه موجود اسـت؛ بنـابراين شـناخت انسـان     ) رده شدهفش(

برابر با شناخت جهان و حقيقت خواهد بود كه ما در ايـن نوشـته بـا چگـونگي ايـن شـناخت       
  .شويم زمانِ انسان و خدا آشنا مي تدريجي و هم

  :ها واژه كليد
  .حقيقت، حقيقت محمديه، انسان كامل، معرفت

                                                 
1- A.hoseinpour@yahoo.com  



  
  
  
  
  

  پيشگفتار
اي بر افكـار و آراء   توان نام برد كه تأثير پردامنه از ميان متفكران و عالمان، تعداد كمي را مي

يكي از انديشمندان اسلامي كه توانسته بعد از خود عرفان . اند صاحب نظران پس از خود داشته
و با خود همراه كند، ابن عربي اسـت كـه ايـن امـر از تعـداد       و عارفان را تحت تأثير قرار دهد
  .موافقان و مخالفان او آشكار است

هاي اصيل عرفايي چون بايزيد و حلاج، تفكر و كسب تجربه بـراي درك   او با ياري انديشه
شخصي اين آراء و گسترش مباني عرفاني، به عنوان يـك نظريـه جهانشـمول و قابـل اعتمـاد،      

مك تأويل در كنار درك عمومي حقيقت، دريـافتي شخصـي شـهودي نيـز از آن     كوشيد تا به ك
ارائه نمايد؛ بنابراين وي با نگارش كتاب پرحجم و محتوايي چـون فتوحـات مكيـه، فصـوص     

هـاي خـود را در    هاي متعدد ديگر، تمام سعي خود را به كار گرفت تـا انديشـه   الحكم و رساله
شـود ـ    ـ كه در اصطلاح بـه آن حقيقـت گفتـه مـي    جهت هدايت و عروج انسان به اصل خود  

  .مطرح كند
تـوان دريافـت، از    بيني و معرفت شناسي ابن عربي مي هاي مربوط به جهان با بررسي انديشه

هاي يك زنجير، ارتبـاط تنگـاتنگي وجـود     ديدگاه او بين اجزاء تشكيل دهنده عالم، مانند حلقه
گشت به حقيقت ـ كه هدف اصـلي عرفـان اسـت ـ      دارد كه بدون در نظر گرفتن اين رابطه، باز

پرداز ضـمن گسـترش    به همين دليل وي كوشيد تا مانند يك فيلسوف نظريه. ميسر نخواهد بود
اي ملموس و عقلاني آنها را در اختيار مخاطب قرار دهد  هاي خود در كل عالم، به گونه انديشه

  .يافتني جلوه كند تا از ديد او قابل اعتماد، فهم و دست
هـاي بـه    اي كه مورد نظر ابن عربي است بدون بيرون كشيدن حلقه البته رسيدن به آن مرتبه

پذير نخواهد بود؛ بنـابراين در ادامـه    هم پيوسته و در عين حال متكثر اين زنجير ارتباطي، امكان
  .سعي خواهيم كرد اين موارد را نشان دهيم
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 معرفت يا شناخت

اول مرتبه كـه ديـده   ... «: گويد كند، او مي آغاز مي» وجد«ابن عربي براي تعريف معرفت از 
دل سالك گشاده شود بـه عـالم غيـب، و حيـرت از آن عـالم، مشـهود او گـردد، آن را وجـد         

و چون آن وجد زياد شود و ظاهرتر گردد، آن را كشف خوانند، و چـون آن كشـف   ... نامند مي
؛ ترجمـه  1382عربـي،   ابـن .(»...گوينـد زياده شود، آن را معرفت خوانند و صاحب آن را عارف 

هاي صاحب همـت در خلـوت بـا     گويد براي انسان او در جايي ديگر مي). 37: الحقايق حقيقت
شود كه از دسترس افراد بشري و صاحبان عقول پوشـيده اسـت؛ زيـرا     خدا، علومي حاصل مي

وهر انساني ) 69: 4ا ت 1؛ باب 1381عربي،  ابن( اين علوم فراتر از عقل و ادراكات عقلاني است
) 48: ق. هــ   1336عربي،  ابن(يابد به اندازه استعدادش كه به او عطا شده است به آن دست مي

اگر ما اين سخنان وي را در كنار تعريفي كـه سـيد شـريف جرجـاني از عـارف و معرفـت از       
: گويد با يكي از پيروان و مفسران آراء او كه مي 1دهد، قرار دهيم، ديدگاه ابن عربي به دست مي

معرفت نتيجه حالتي است كه عارف به خاطرش به اين آگاهي دسـت يابـد كـه او، االله اسـت؛     «
البته اين ادراكي عقلي نيست، بلكه ذوقي و شهودي است كه در حـوزه اسـما و صـفات الهـي     

  .همراه خواهيم شد) 71ـ 70: ق. هـ  1408زيدان، (»گيرد نه ذات باري تعالي صورت مي
براي اينكه بتوانيم چنين نظري را در آراء ابن عربي مشاهده نماييم، بايد ابتـدا از نظـرش در   
مورد خداوند آگاهي يابيم؛ سپس ببينم وي چگونه براي تفهيم اين ديدگاه خود ساختار منسجم 

وضوع مهم؛ يعني خداوند پس، از اولين م. كند ريزي مي اي را طرح يافته و در عين حال گسترش
  . كنيم آغاز مي

  خدا
. او به استناد آيات قـرآن كـريم بـر آن اسـت كـه خداونـد يكتاسـت و زن و فرزنـد نـدارد         

او منزه است كـه  «. اي نيست، بلكه همه موجودات به او نيازمندند وجودش نيازمند هيچ آفريده
اشياء را پـيش  ... حلول و ورود كنند،ها حلول و ورود كند، و يا آنها بر وي  بر حوادث و پديده
دانست شان آفريد، بنابراين پيوسته دانا  گونه كه مي دانست، پس آنها را بر همان از وجودشان مي

. طور كه جزئيات را دانـد  كليات موجودات را به طور اطلاق داند، همان... و عالم به اشياء است
: 4تا  1؛ باب 1381عربي،  ابن(» ...شكار استالغيب و شهادت؛ يعني داناي پنهان و آ پس او عالم

  ).89ـ 86



 92پاييز * 37هشمار* همد سال* اسلامي عرفانفصلنامه تخصصي / 210

  

خداوندي با چنين ويژگي از ديدگاه ابـن عربـي ـ كـه برگرفتـه از تعـاليم عرفـاي پـيش از         
كنت كنـزاً مخفيـاً فاحببـت ان اعـرف فخلقـت الخلـق لكـي        «ـ به استناد حديث قدسي  اوست
صـفاتش را آشـكار كنـد تـا بـدين      براي اينكـه اسـما و   ) 116و  98: 1376عربي،  ابن( 2»اعرف

هرچند كه او معتقد است حقيقت الهـي  «كند  صورت در عالم شناخته شود، آفرينش را آغاز مي
از مظاهر و تجلياتش متمايز است، و نسبت به آنها تعالي دارد، ولي اين مظاهر و تجليات از هر 

نصـر،  (» گيـرد  فرامـي  صـورتي آنهـا را   لحاظ مجزا از حقيقت الهي نيست زيرا حقيقت الهي بـه 
خداوند متعال بخـاطر نيـازش بـه آفـرينش دسـت نـزد بلكـه        «: گويد بنابراين مي) 144: 1345
خواســت اســما وصــفاتش رابــدين طريــق آشــكار كنــد؛ زيــرا برخــي از اســما او هماننــد  مــي

غفوروصفاتش مغفرت، اسمائش رحيم وصفاتش رحمت، اسمائش كريم وصفاتش كـرم اسـت   
يش گوناگون ومتنوع هستند تـا بخشـش   ها ميوه هاي اين درخت، مختلف و كه از اين رو شاخه

خود را براي گناهكار ورحمتش را براي نيكوكار وفضلش را براي فرمانبردار وعدلش را بـراي  
) 116: 1376عربـي،   ابـن (»نعمتش را براي مؤمن وعذابش را براي كافر ظاهر سـازد  عصيانگر و

به همـين  . ينش رابطه تنگاتنگي با حقيقت و بازگشت به آن داردالبته بايد اذعان كرد فرايند آفر
انـدازيم؛ زيـرا عـدم آگـاهي      دليل در ادامه به جريان آفرينش از ديدگاه اين متفكر، نگـاهي مـي  

هاي متعـددي را در ارزيـابي آن    تواند خود گره شناسنده از چگونگي موجوديت يك پديده، مي
اي  با اتكا به مصالح موجود بـه چگـونگي تشـكيل پديـده    ايجاد نمايد؛ اما هنگامي كه توانست 

تواند اميدوار باشد كه حداقل نيمي از راه را پيموده است و به ارزيـابي آن نايـل    دست يابد، مي
خواهد آمد؛ بنابراين پيش از آنكه به چگونگي بازگشت انسان به حقيقت بپـردازيم، ابتـدا بهتـر    

  .اوند به صورت موجودات اشاره كنيماست به چگونگي تكثر حقيقت يا تجلي خد

  مراحل آفرينش
كنـد كـه پـنج     عربي خلقت را از خالق، به توسط حركت تحول عقلانـي، اسـتنباط مـي    ابن«

؛ احديـه  )حقيقـت محمديـه  (؛ واحديـه  )هويـت (وحدت : است به تقليد از قرآن) زمان(مرحله 
هـا؛ و   ؛ و خلق انديشـه )خلوقهاي م علم انديشه(؛ تجلي دوم )حقيقت بشري يا نخستين تجلي(

  :كه ما در زير به تفصيل از آن سخن خواهيم گفت) 160: 1374ماسينيون، (» اجسام
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  :مرحله غيب مطلق و معاني) الف
ابن عربي معتقد است پيش از آنكه خداوند متعال به آفرينش خلايق بپـردازد، بـدون آنكـه    

و ) 189: 34تـا   5؛ باب 1381عربي،  ابن(زماني براي پيش از آفرينش متصور باشد، موجود بود،
گويد از پيامبر اكرم پرسيدند، پروردگار پـيش از آنكـه    به استناد حديثي كه مي. چيزي با او نبود

گويـد بـاري تعـالي در مقـام حجـاب       مـي  3؛»عمـاء «خلايق را بيافريند، كجا بود؟ فرمودنـد در  
نست با او باشد؛ زيرا آن پـرده جـلال   توا بود و هيچ موجودي در اين مقام نمي) يكتايي(احديت

حق در چنين «. بود؛ بنابراين اين مرحله اختصاص به ذات احديت دارد و بر همه پوشيده است
شناسد برتر  انسان مي ها كه ها و نسبت زيرا از همة كيفيت. درك و شناخت است حالتي غيرقابل

، 1378ايزتسو، (» ز باقي خواهد ماندبنابراين اگر در چنين حالتي باقي بماند تا ابد يك را. است
45.(  

  :مرحله شهادت مطلق و حس) ب
كند، بـه   هنگامي كه خداوند در مقام احديت اراده مي. شود آفرينش از همين مرحله آغاز مي
 4،»و اذا قضي امراً فانما يقـول لـه كـن فيكـون    ... «: فرمايد استناد نص صريح قرآن كريم كه مي

آورد تـا اسـما و    به وجود مي» كن«خلق را بيافريند، هستي را با واژه  )117آيه / 2قرآن مجيد، (
  ).116: 1376عربي،  ابن(صفاتش را آشكار كند و به اين صورت در عالم شناخته شود 

شـود   خوانـده مـي  » امـر «، توسط حضرت باري تعالي كه در آثار ابن عربـي  »كن«ايراد واژه 
عنـوان طـرح    آورد كه وي آن را بـه  ا ـ را پديد مي نخستين خلقت ـ هب ). 138: 1384اولوداغ، (

سپس خداوند سبحان به نور خـودش بـه   «: گويد داند و مي ساختمان و نقشه اصلي آفرينش مي
نامنـد كـه عـالم، تمـامش از آن، از      مي» هيولاي كل«تجلي نمود، صاحبان افكار آن را ) هبا(آن 

برحسب قوه و اسـتعدادش از آن  ) هبا(باشد، لذا هر موجودي در آن  جهت قوه و صلاحيت مي
كه بـه  » حقيقت محمديه«ترين موجود از جهت قبول جز  نزديك) هبا(در آن ... پذيرد مي) عالم(

بنـابراين از نظـر   ) 14ــ  12: 34تـا   5؛ بـاب  1381ابن عربـي،  (» ...شود، نبود نام عقل ناميده مي
صـورت مـداوم از    اسما الهـي بـه   توان يكي دانست؛ آفرينش و ظهور عربي هر سه آنان رامي ابن

  ).32: 1373چيتيك، (كند  منبع بالا كسب فيض مي
انـد ـ    از نظر ابن عربي اين مرحله ـ كه تمامي موجودات عالم به يكبـاره در آن خلـق شـده    

ترين مرحله آفرينش است؛ زيرا اين اولين مرتبه تعين و تنزلّ حضرت باري تعالي به عـالم   مهم
  ).19: 1368كاوياني، (شود  نيز ناميده مي» يان ثابتهاع«موجودات است كه 
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  :مرحله ارواح كه غيب مضاف است و نزديك به شهادت مطلق) ج
طور كه از اسمش پيدا است بخشي از موجودات آن متعلق به عالم اجسـام اسـت كـه     همان

عـالم  آنها روحانيوني هستند كه به عالم غيب و عالم شهادت تعلق ندارنـد، و قسـمتي نيـز بـه     
  .اجسام تعلق ندارند مانند كروبيان و ملائكه

  :مرحله خيال كه عالم مثال و برزخ است) د
چون اين مرحله نزديك به مرحله آخر؛ يعني . اين عالم بين عالم روح و عالم شهادت است

توان گفت موجودات اين عالم با عالم اجسام يـا شـهادت در    عالم اجسام ـ شهادت ـ است، مي 
عالم همواره در حال تبدل و تغييـر و حركـت و    ]اين[«: گويد ند؛ زيرا ابن عربي ميارتباط هست
اين انتقال و تغييـر و تبـدل بـدون ارتبـاط     ) 325: 34تا  5؛ باب 1381عربي،  ابن(»...انتقال است

  .پذير نيست عالم خيال با عالم شهادت امكان
  5:مرحله انساني كه جامع و جميع مراحل فوق است) هـ
جايگاهي است كه طرح و نقشه آفرينش . مرتبه مرحله اجسام يا عالم محسوسات است اين

انسان به عنوان معنابخش هستي و خليفه بالقوه خدا در اين عالم موجـود  . يابد نمود جسمي مي
موجودي كه جامع همه عالم الهي وكوني از كلي وجزئي است واو كتابي است جامع «. شود مي

فته اند چنين انساني از حيث روح وعقل خويش كتابي عقلي اسـت كـه   وگ. كتب تكويني الهي
موسوم است؛ از حيث قلبش كتاب لوح محفوظ، واز لحـاظ نفـس، كتـاب محـو     » ام الكتاب«به

همين طور، وي صحف مكرّمه بلند مرتبه پاكيزه اي است كه آنها را جـز  . شود مي واثبات ناميده
حلبـي،  (» مـي كننـد واسرارشـان را در نمـي يابنـد     ي ظلماني لمس نها پاك گشتگان از حجاب

1377 :519.(  
در مرتبة نخست، همة : كنند برخي از پيروان صوفيه مرتبه نخستين را به دو مرتبه بخش مي«
ها تنها در خور درك پروردگاراند و هستي در خور لمس ندارند؛ كان االله و لم يكن معـه   پديده

ها در خرد ابدي هسـتند و در   در مرتبة دوم انديشه .شي، اين پديداري نخست تعيين اول است
  )634: 1356برتلس، (» نتيجه هستي دارند، اين پديداري دوم تعيين ثاني است

ـ » غيب مطلق و معاني«بايد يادآور شد او مراحل چهارگانه تجلي خداوند را پس از مرحله 
ه، عالم تعمير و عالم نسب، و است ـ به ترتيب عالم اعلا، عالم استحال » احديت«كه همان مرتبه 

گاهي ذات احديت را لاهوت، عالم اعلا را جبروت، استحاله را ملكوت و عالم نسب را ملـك  
  .نامند نيز مي
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طور كه قبلاً نيز اشاره شد تمامي مراحل آفرينش به جز مرحلـه اول ـ كـه     به هر حال همان
گوينـد در   برخـي مـي  . تندمرحله غيب مطلق و معاني است ـ تجلي اسما و صـفات الهـي هس ـ   

نهايتي تقسيمات دروني و يا  شود كه داراي تعداد بي اي تصور مي انديشه ابن عربي حق به گونه
شـود و هـر يـك از     هاي وجودي است كه به آنها اسما و صفات گفته مي توان گفت گرايش مي

نظر ابن عربـي   نهايت است؛ بنابراين اسما و صفات حق از چون حق بي. آنها ميل به ظهور دارد
: 1383ايزوتسـو،  ( 6.نهايـت خواهـد بـود    نهايت هستند و تجلي حق به صورت اعيان نيز بي بي

173(  
بينيم كه تجلي پله پلـه   بنابراين با اندكي دقت در مراحل آفرينش يا همان تجلي خداوند مي

خـود را  . ..«صورت گرفته، و خداوند يكباره از عماء در عالم اجسام ظهور نكرده است؛ بلكـه  
طـور گريزناپـذيري بايـد خـود را در      مقام احديت، ناچار و به ]داد؛ زيرا[در قالب كثرت تنزل 

توانسـت   ، در غير ايـن صـورت خداونـد نمـي    ]ساخت مي[هاي پديداري متجلي  قالب صورت
خواهد بگويد، يك نيـروي   ناگفته نماند كه ابن عربي مي) 41: 1372همان، (» .جهان را بيافريند

دهد، وي اين نيروي ذاتي  وجود دارد كه او را به سوي آفرينش سوق مي» اَحد«خلاقه در  ذاتي
» ...كنـت كنـزاً مخفيـاً   «يابد، به دليـل حـديث    تحقق مي» كن»  را كه به استناد آيات قرآن با واژه

» رحمـت «مرتبط اسـت،  » نَفَس رحماني«از سوي خداوند كه با » كن»  حب، و به دليل بيان واژه
ارتبـاط بـا مرحلـه دوم آفـرينش يعنـي       البته نامگذاري آن به عنوان رحمت بي) همان(نامد؛  مي

قـرآن  (»و ما ارسـلناك الارحمـة للعـالمين   «نيست؛ زيرا ابن عربي آيه شريفه » حقيقت محمديه«
  ).134: 1376عربي،  ابن. (را همواره در نظر دارد) 107آيه / 21مجيد، 

نسته يكباره از عماء در عالم اجسام تجلي نمايـد، و ايـن   توا بدين ترتيب چون خداوند نمي
هنـوز هـم ادامـه    » كل يوم هو في شأن«هاي ابن عربي با توجه به آيه شريفه  تجليات بنا به گفته

لذا عوالم پيش گفته دائمي است و هيچ گـاه معـدوم   ) 238: 34تا  5؛ باب 1381عربي،  ابن(دارد
ان العالم كل هـو مجمـوع اعـراض، يعنـي     «: گويد بي ميطور كه ابن عر نخواهد شد؛ زيرا همان

پـس تغييـر، اسـاس    ) 174: 1383ايزوتسو، (» عالم در كليت خود كلي است متشكل از اعراض
و چون عالم به دليل عرض بودن قائم بالـذات نيسـت؛ لـذا    ) 170: همان(دهد آنها را تشكيل مي

نبـع فـيض؛ يعنـي، مرحلـه نخسـت      بايد طرح كلي آن به همان شكل اوليـه بـراي ارتبـاط بـا م    
حفظ شود تا در عالم اجسام تغيير و تحول و تبـدل يـا بـه عبـارتي     ) حقيقت محمديه(آفرينش

  .ديگر تجلي مداوم ـ كه نتيجه آن پايداري عالم است ـ صورت گيرد
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  :انسان
» ...انـي جاعـل فـي الارض خليفـة    «از ديدگاه ابن عربي هدف آفرينش به استناد آيه شريفه 

گيرد  ان خليفه يا انسان كامل است؛ البته اگرچه آفرينش همه هستي به خاطر اين صورت ميانس
اي است كه پا بـه عرصـه    كه انسان كامل تجلي يابد، اما آدم يا همان انسان كامل آخرين آفريده

هر چه از اسما در صور الهيـه هسـت در   ... «و) 70ـ 66: 1378محمود الغراب، .(وجود گذاشت
  ). 158: 1389عربي،  ابن(» انساني پديدار گشتاين نشئه 

معتقد اسـت همـه   » وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعا«به استناد آيه شريفه 
او بـراي نشـان دادن ارزش چنـين    ) 4: ق. هــ   1336همـان،  .(عالم در تسخير اين انسان است

برگرفتن مشتي خـاك از روي زمـين   انساني نزد خداوند متعال در فرآيند آفرينش كالبد او را از 
در نهايـت، شـكل   . كشد تا ناكام ماندن چندين فرشته ودر پايان موفقيت عزرائيل، به تصوير مي

؛ بنابراين هنگامي كه او )94: همان(شود گيري جسم آدمي را با دستان قدرت خداوند يادآور مي
گيرد به  تبه وجودي در نظر ميبندي اين مر اصطلاح انسان حيواني و انسان كامل را براي تقسيم

: 1383همـان،  (»همانا خداوند آدم را به صورت خود آفريـد «: فرمايد استناد حديث نبوي كه مي
ي عالم كرد باطن او را به صورت خود ها صورت ظاهر انسان را از حقايق وصورت«يعني) 111

، ودر ميـان  )شوم يم من چشم وگوش او(» كنت عينه واذنه«: آفريد وازين روي درباره او گفت
انسـان حيـواني، صـورت    «باز هم در نظـر دارد كـه   ) 165: 1389همان، (»دو صورت فرق نهاد

ظاهري است كه خداوند حقايق عالم را در آن گرد آورده است، و انسـان كامـل هموسـت كـه     
 :همان( 7».خداوند در جمع حقايق، علم به حقايق را برآن افزوده تا با آن شايسته خلافت گردد

43.(  
اي از عوالم چهارگانه پيش گفته است؛ يعني آنچه در  گويد انسان نسخه به همين دليل او مي

او . طور مجمل و خلاصه وجود دارد آن عوالم به صورت تفصيلي موجود است، در انسان نيز به
هايي را در وجود انسان، به صورت  در اثبات چنين نظري براي موجودات عوالم فوق جايگزين

  :گيرد در نظر ميزير 
نظيرش در انسان لطيفه و روح قدسي است و ... آن حقيقت محمديه است: عالم اعلا) الف«

در انسـان  ... كرسـي اسـت  ... باشـد،  از آن جمله عرض محيط است، نظيرش از انسان جسم مي
در انسان قلـب اسـت، فرشـتگانند در انسـان     ... نفس است، بيت المعمور ـ خانه آبادان ـ است  

  .ارواح و قوايي است كه در آنهاست
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باشد، و ايـن   از آن جمله كره اثير است و روحش، حرارت و يبوست مي: عالم استحاله) ب
  .باشد همان كره آتش است كه در انسان صفراست و روحش، قوة هاضمه مي

 ]موجـود [انـد و در انسـان قـوايي اسـت كـه در او       از آن جملـه روحانيـان  : عالم تعمير) ج
كند، عالم نبات است، در  د، از آن جمله حيوان است، در انسان چيزي است كه حس ميباش مي

رويد، عالم جماد است، آن چيزي است كـه از انسـان حـس     انسان چيزي است كه از انسان مي
  .شود نمي
از آن جملــه عــرض اســت، در انســان ســياه و ســفيد و رنگهــا و اكــوان  : عــالم نســب) د

   ).84و  83: 34تا  5؛ باب 1381همان، (».است) موجودات(
با توجه به مقايسه فوق او به پيروي از عرفا عوالم چهارگانه اعلا، استحاله، تعمير و نسب را 

  ).12و  11...: ؛ ترجمه معرفت رجال1382همان، .(نامند عالم كبير، و انسان را عالم صغير مي
پي برديم، بايد يادآور شـويم   حال كه از ديدگاه ابن عربي به تطابق موجود در عالم و انسان

وجود دارد كه نقش انسان را بـه عنـوان   » روح«از نظر او در اين خلاصه آفرينش چيزي غير از 
اسـت؛ زيـرا وي بـه اسـتناد     » قلب«كند، اين وديعه خداوندي  تنها شناسنده حقيقت تصريح مي

ا محل معرفت قلب ر» ما يسعني ارضي و لا سمائي، يسعني قلب عبدي المومن«حديث قدسي 
شود تا انسان پله پله مراتب كمـال را   داند، و بر اين عقيده است آنچه باعث مي و تجلي حق مي

  :گويد همانطور كه شيخ محمود شبستري مي) 17: 1368كاوياني، ( .طي نمايد قلب است
 

 كســي بــر ســرّ وحــدت گشــت واقــف
  

 كـــه او واقـــف نشـــد انـــدر مواقـــف 
 

ــود اســـت ــارف شناســـاي وجـ  دل عـ
  

ــت   و  ــهود اس ــق او را در ش ــود مطل  ج
 

 بجــز هســت حقيقــي هســت نشــناخت
  

 و يا هستي كـه هسـتي پـاك در باخـت     
 

 وجود تـو همـه خـار اسـت و خاشـاك
  

 انـــداز اكنـــون جملـــه را پـــاكبـــرون 
 

 بـــرو تـــو خانـــه دل را فـــرو روب
  

 مهيـــا كـــن مقـــام و جـــاي محبـــوب 
 

ــد ــدر آي ــدي، او ان ــرون ش ــو بي ــو ت  چ
  

ــي  ــو، ب ــه ت ــال ب ــو، جم ــدت ــود نماي  خ
 

  )83: 1371شبستري، (   
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  :گويد و در جاي ديگر مي
 

ــك ظـــرف ــم را ماننـــد يـ ــد علـ  دل آمـ
  

 صدف بـر علـم دل صـوت اسـت بـا حـرف       
 

ــع ــرق لامـ ــون بـ ــردد روان چـ ــس گـ  نَفَـ
  

ــامع     ــوش سـ ــر گـ ــا بـ ــد ز او حرفهـ  رسـ
 

ــهوار ــن در شـ ــرون كـ ــكن بـ ــدف بشـ  صـ
  

 بــــيفكن پوســــت، مغــــز نغــــز بــــر دار 
 

ــتقاق و ــا اشـ ــرفلغـــت بـ ــا صـ ــو بـ  نحـ
  

 همــــي گــــردد همــــه پيــــرامن حــــرف 
 

ــه عمــر خــود دريــن كــرد  هــر آن كــو جمل
  

ــرد    ــازنين كـ ــر نـ ــرف عمـ ــرزه صـ ــه هـ  بـ
 

  )91: همان(   

  .انسان است» ...كنت كنزاً مخفياً«توان گفت منظور از شناسنده در حديث قدسي  بنابراين مي
دارد؛ زيرا بدون در نظـر   ميپس او براي انسان معلومات ياموضوعات شناسايي را مفروض 

پـس او معلومـات پـيش    . گرفتن معلوم، مفهوم حديث قدسي پيش گفته تحقق نخواهـد يافـت  
  :كند گونه معرفي مي روي انسان را اين

معلول و علت چيزي نيست، بلكـه او  . تنها معلومي كه وجود مطلق است: حق تعالي) الف«
، علم به وجود است، و وجودش چيـزي جـز   موجود به ذات است و علم به او ]خالق علتها و[

باشد، مگر با صفاتش و او معتقد است وجـود حقيقتـي    ذات او قابل شناختن نمي. ذاتش نيست
گونـه عـالم خـود وجـود      اين وجود واحد ازلي هم البته خداسـت و بـدين  . است واحد و ازلي

عـالم بـا   . مستقل حقيقي ندارد، وهم و خيال صرف است وجود حقيقي يك چيز بـيش نيسـت  
گـون   تمام اختلافاتي كه در اشكال و صورتهاي كائنات آن هست چيزي نيست الا مظاهر گونـه 

  ).118: 1380كوب،  زرين(حقيقتي واحد كه همان وجود الهي است، 
توان او را با وجود و عدم، حـادث   كه مخصوص حق و عالم است و نمي: حقيقت كلي) ب

گر در قديم توصيف شود، قديم است و اگر در حادث بلكه اين حقيقت ا. و قديم توصيف كرد
معلومات ـ قديم يا جديـد ـ فقـط هنگـامي علـم مـا        . شود توصيف گردد، حادث محسوب مي

شـود كـه چيزهـاي     شود كه اين حقيقت دانسته شود، و آن نيز هنگامي آشكار مـي  محسوب مي
ويند، آنها قـديم هسـتند   گ مثلاً در مورد وجود حق و صفاتش مي. موصوف به آن به وجود آيند

به دليل وابستگي آنها به خداوند؛ اما آنچه كه غير از خداوند است كه وجودشان وابسته به غيـر  
  .آنهاست، حادث هستند؛ بنابراين هر موجودي حقيقت كلي مخصوص به خود دارد
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  .اشدب شود، مي طور كل آنچه عالم كبير خوانده مي عبارت از فرشتگان، افلاك و به: عالم) ج
انساني كه متصف به صـفات خداونـد اسـت، و شايسـتگي آن را دارد كـه      : انسان خليفه) د

  ).75و  74: 34تا  5؛ باب 1381عربي،  ابن(» .خليفه خدا بر روي زمين باشد
تـوان بـا آن بـه حقيقـت      بايد توجه داشت از چهار معلوم بالا، آنچه از ديدگاه ابن عربي مي

انسان خليفه است؛ البته چون او معتقد است حقايق عالم در انسان دست يافت معلوم چهارم يا 
حيواني جمع شده، قابليت رسيدن به مقام انسان كامل را دارد؛ بنابراين شناخت انسـان بهتـرين   
راه رسيدن به حقيقت خواهد بود؛ زيرا ذات پاك حق تعالي قابل شناسـايي نيسـت و حقيقـت    

پس با شناخت يـا عـدم شـناخت آنهـا وضـعيتش تغييـر        كلي نيز وابسته به حقايق ديگر است،
بنـابراين تنهـا   . توان به معرفت حق دست يافت طور مستقيم نمي كند و با معرفت عالم نيز به مي

عالم «احاطه يابد، خودش است، به همين دليل او معتقد است  تواند به آن معلومي كه انسان مي
فـص  «در آغاز . صيقلي نشده و زنگار گرفته است اي بدون انسان، كالبدي خالي از روح و آيينه

خواست خـود را   دارد كه خدا مي درفصوص الحكم وي از راز آفرينش چنين پرده بر مي» آدمي
بدين ترتيب ). 84و  83: 1389نصراالله حكمت، (» آن آيينة خدانما، عالم است. اي ببيند در آيينه

اي كه در جهان هسـت در   ت و هر پديدهموجودي كه در بردارنده همه اسما و صفات الهي اس
پـس حاصـل   «: نويسـد  او موجود است، بايد بهترين منبع خداشناسي باشد به همين دليل او مي

شد از اين مقدمات آن كه انسان ادل دليلي است بر موجد عالم، و اكمل آيات علي، خداي علي 
سان موقوف اسـت بـه   پس معرفت حق موقوف است بر معرفت انسان، و معرفت ان. ]را[اعلي 

  ).6: ؛ ترجمه حقيقة الحقايق1382عربي،  ابن(».معرفت عالم
بدين ترتيب انساني كه مانند عالم سه مرتبه ملك، ملكوت و جبروت در او موجـود اسـت،   

، شناسنده و در عين حال موضوع شناسايي در نظر گرفته شده )155: 4تا  1؛ باب 1381همان، (
رين قسمت نظريات ابن عربي؛ يعنـي مراحـل آفـرينش توجـه كنـيم،      ت است؛ زيرا اگر به بنيادي

يابيم كه خداوند در تجلي خود به صورت مراتب عـالم، هنگـامي كـه بـه آخـرين مرتبـه        درمي
الهـي يـا بـه عبـارت ديگـر       نمايد، همه اسما و صفات تجلي مي) نسب(از آخرين عالم) انسان(

گـذارد؛ همـانطور كـه شبسـتري      به وديعـه مـي  ها موجود است، در او  آنچه را كه در همه عالم
  :گويد مي
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 بــه اصــل خــويش يــك ره نيــك بنگــر
  

 كـــه مـــادر را پـــدر شـــد بـــاز مـــادر 
 

 بـينجهان را سر به سر در خـويش مـي
  

 بــين هــر آنــچ آيــد بــه آخــر پــيش مــي 
 

 در آخـــر گشـــت پيـــدا نقـــش آدم
  

ــالم    ــر دو عـ ــد هـ ــل ذات او شـ  طفيـ
 

ــر ــائي در آخـ ــت غـ ــر علـ ــه آخـ  نـ
  

ــه ذات خــويش ظــاهر؟ همــي  ــردد ب   گ
 

 ظَلــــومي و جهــــولي ضــــد نورنــــد
  

ــد    ــين ظهورنــ ــر عــ ــيكن مظهــ  ولــ
 

ــدر ــد مكـ ــه باشـ ــت آينـ ــو پشـ  چـ
  

ــر   ــخص از روي ديگـ ــد روي شـ  نمايـ
 

 شــــعاع آفتــــاب از چــــارم افــــلاك
  

ــاك    ــر خ ــر س ــز ب ــنعكس ج ــردد م  نگ
 

 تـــو بـــودي عكـــس معبـــود ملايـــك
  

ــجود ملايـــك   ــو مسـ ــتي تـ  از آن گشـ
 

 تـــو جـــانيبـــود از هـــر تنـــي نـــزد
  

ــماني     ــو ريسـ ــا تـ ــته بـ  وز او در بسـ
 

 از آن گشــــتند امــــرت را مســــخّر
  

 كــه جــان هــر يكــي در تُســت مضــمر  
 

  )77: 1371شبستري، (   

گانه در انسان موجود است، مقام او را عين مقام  گويد عوالم سه پس زماني كه ابن عربي مي
؛ يعنـي همـان مراتـب    )155: 4تا  1 ؛ باب1381عربي،  ابن(گيرد  حق ـ نه شبيه آن ـ در نظر مي  

  .عالم، آفرينش و حقيقت
خواهد آخرين موجود  توان گفت هدف ابن عربي يا به كل عرفان اين است كه مي اكنون مي

  :را مجدداً به اولين مرتبه آن پيوند دهند يا به گفته صاحب گلشن راز) انسان(هستي 
  

 دگــــر گفتــــي مســــافر كيســــت در راه
  

 ــ  ــاهكســـي كـــو شـــد ز اصـــل كـ  ار آگـ
 

ــذرد زود ــو بگــ ــود كــ ــافر آن بــ  مســ
  

 ز خــود صــافي شــود چــون آتــش از دود  
 

ــان ــفي دان ز امكـ ــير كشـ ــلوكش سـ  سـ
  

ــين و نقصــان   ــه تــرك شَ  ســوي واجــب ب
 

ــازل ــير اول در منــ ــس ســ ــه عكــ  بــ
  

ــل    ــان كامــ ــردد او انســ ــا گــ  1رود تــ

 
  )79: 1371شبستري، (   
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پـذير   هـا امكـان   ارتباط براي همه انسـان شود اين  طور كه از مطالب بالا دريافت مي اما همان
توانند به سوي اصل خود برگردند يا به  مي  نيست؛ بنابراين بايد ديد چه افرادي و با چه ويژگي

هـا در   عبارت ديگر به حقيقت برسند؛ حال بهتر است انواع علومي را كه ابن عربي براي انسـان 
يابي به حقيقت آشكار  ها براي دست انسانگيرد، در ذيل بياوريم تا در سايه آن وضعيت  نظر مي
  .گردد

 انواع علم

عبارت است از هر علمي كـه بـه ضـرورت يـا از راه انديشـه و      ): عقلي(علم نظري ) الف«
توان دريافت او بـر آن اسـت كـه     طور كه از تعريف اين نوع علم مي عقل، حاصل شود و همان

يـا بـديهي و ديگـر علمـي كـه از راه       يكي علوم ضـروري : شود اين علم به دو دسته تقسيم مي
  ). 17: 1368كاوياني، (آيد  كسب و نظر به دست مي

آيد؛ بنابراين هيچ عـاقلي   به دست مي) مكاشفه(علمي است كه از راه ذوق : علم احوال) ب
تواند به تعريف آن بپردازد؛ زيرا علمي است تجربي مانند درك شـيريني عسـل، يـا تلخـي      نمي

توان گفت اين علم حد وسط علم نظر و علم اسرار اسـت كـه    مي. معاشقه گياه صبر و يا لذت
  .شرح آن در زير خواهد آمد

القـدس بـه دل    عبارت از علمي است كه برتر از عقل است، و از طريق روح: علم اسرار) ج
است كـه از جانـب خـدا بـه دل نبـي و ولـي وارد       » علم لدني«به عبارت ديگر . شود دميده مي

يكـي  : اين علم دوگونه است. ربردارنده همه علومي است كه در عالم موجود استشود، و د مي
شود، مانند علم نظري با اين تفاوت كه عالم ايـن علـم بـه دليـل قـرار       از طريق عقل ادراك مي

شود نه از راه نظر و انديشه، و نوع دوم به دو بخش  گرفتن در مرتبه آن، علم برايش حاصل مي
نوع آن مانند علم احوال است، اما از آن برتر است، و نـوع ديگـر از نـوع    يك : گردد تقسيم مي

عربـي،   ابن(» شود علوم اخبار كه شامل صدق و كذب، و با عصمت و پاكي خبردهنده اثبات مي
  )75و  74: 4تا  1؛ باب 1381

هـاي   بنـدي  گويد، اين علم بـه دليـل تقسـيم    گونه كه ابن عربي در مورد علم اسرار مي همان
وني شامل همه علومي است كه وجود دارند؛ بنابراين از ديدگاه او صاحب اين علم آگاه بـه  در

توان با عنايت الهي به آن دست يافـت؛   همه علوم است و اين مقام بالاترين مقامي است كه مي
هاست؛ زيرا دستيابي به آن نيازمنـد عنايـت خـاص     اما چون اين علم مخصوص برخي از انسان
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شود، علـم احـوال اسـت،     آن علمي كه در آثار ابن عربي عموماً از آن بحث مي الهي است؛ پس
بـه همـين دليـل او علمـا را بـه دو دسـته       . يابند علمي كه از راه كشف و شهود به آن دست مي

او علماي گروه دوم را برتر از  9.علماي عقلي و كسبي، و علماي كشفي و وهبي: كند تقسيم مي
چون معتقد است انسان حيواني اگرچـه از  ) 85و  84: 1384اولوداغ، (داند علماي گروه اول مي

راه تعقل سعي دارد به حق برسد؛ اما موفق نخواهد شد؛ زيرا او نظر در مخلوقات كـرده، همـه   
كند؛ اما عـارف از راه كشـف و    داند و از اين طريق وجود قديمي را اثبات مي آنان را حادث مي

نگـرد و از   اي از صفات و اسما حق مي خلوق، بلكه به عنوان تجليشهود به اشيا، نه به عنوان م
گـردد و   برمي) انسان(گذارد، با شناخت عالم بدين صورت به خود  اين طريق گامي به جلو مي

كند، پس ذره ذره تمامي وجود خـود و آنچـه در آن اسـت را     عالم را در وجود خود كشف مي
توان همـان علـم بـه حقـايق كـه از       اين مرحله را ميرسيدن به . بيند اي از صفات حق مي جلوه

انسـان  (علمي كه انسان حيواني را به مرحله انسـان كامـل  . هاي انسان كامل بود، دانست ويژگي
  .دهد ارتقا مي) عارف
عربي در كل بر آن است كه سرشت اصلي و بنيادي انسان بر اين بنا نهاده شده است كه  ابن«

ست، به اين معنا كه در بين همه موجودات عالم فقـط اوسـت   او بر صورت خدايي خلق شده ا
بنـابراين انسـان   ) 79: 1383چيتيـك،  (» كه استعداد تجربه كردن ظهور تام و كامل وجود رادارد

توانـد بـه ايـن تجربـه دسـت يابـد        هاي ذاتي خود مـي  به دليل استعداد و قابليت 10)زن يا مرد(
ذاتي با آگاهي از علوم نظري عرفـان، فقـط بـا سـير و     اين امكانات ) 85و  84: 1384اولوداغ، (

طـور كـه جرجـاني     شود؛ زيرا همـان  گردد ـ ظاهر مي  سلوك ـ كه بخش عملي آن محسوب مي 
تـوان از آن تعبيـر    كه مي[ش بر مقامات ) ـات(سالك كسي است كه به وسيله حال «: گويد مي

الجرجـاني،  (» است ]ظاهري[و چشم گذرد نه با علمش؛ بنابراين علم براي ا مي ]به حقايق كرد
اوسـت باعـث رسـيدن بـه     ) عرفـان عملـي  (يعني حالي كه نتيجه عملكرد ) 211: ق. هـ  1424

نويسد كه مريد ناچار اسـت بـه    مي عربي در يكي از آثارش به همين دليل ابن. گردد حقيقت مي
را حفظ نمايد؛ زيرا برسد وآن ... بيست مقام از جمله توبه، زهد، تجريد، عقيده خالص، تقوي و

اگر يكي از اين مقامات را نقض كند به هدفش كه رسيدن به معرفت است دست نخواهد يافت 
  ).78ـ 75: تا عربي، بي ابن(
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  انواع حقيقت
 .پذير و بيان شدني نيست گردد و اشاره حقايق ذاتي كه به ذات باري تعالي برمي) الف«

 .الهي همچون مريد، حي، عالم و قادر استحقايق صفاتي كه مربوط به صفات و اسما ) ب
  .، انجام آفرينش و وجود مرتبط است)باش(» كن«حقايق فعلي كه به امر ) ج
باشـد و بـه سـه دسـته تقسـيم       حقايق مفعولي كه در مورد عالم وجود و موجودات مـي ) د
علوي، و آنها معقولاتند، سـفلي، كـه عبـارت از محسوسـاتند و برخـي كـه مخـيلات        : شود مي
  ).78و  77: 4تا  1؛ باب 1381عربي،  ابن(»باشند مي

. بندي بالا مشخص است، حقايق ذاتي با پيش از آفرينش مرتبط است طور كه از تقسيم همان
اول آفـرينش و عـالم اول؛ يعنـي حقيقـت محمديـه مربـوط         حقايق صفاتي و فعلي به مرحلـه 

عربي بـه ترتيـب حقـايق عـالم دوم     بندي حقيقت مفعولي به سه بخش، ابن  با تقسيم. شوند مي
دانـيم از ديـد    مـي . را در نظر دارد) محسوسات(و عالم چهارم ) مخيلات(عالم سوم) معقولات(

عربي ذات خداوند غيرقابل دسترسي و در حجاب است، و درك مستقيم حقـايق صـفاتي و    ابن
وي از حقـايق نـوع    پذير نيست؛ بنـابراين منظـور   فعلي به دليل ارتباط با پيش از آفرينش امكان

ها در انسان  اي از آن چهارم، موجودات عينيت يافته در مراتب مختلف آفرينش است كه خلاصه
  .تواند به معرفت خداوند دست يابد به همين دليل انسان با شناخت خود مي 11.وجود دارد

معتقـد  دانـد و   همانند مقام الهيت، نه؛ بلكـه عـين آن مـي   «پس هنگامي كه او مقام انسان را 
توان دريافت معرفت بر آخرين  مي) 155: همان(ملك، ملكوت و جبروت،: است سه مرتبه دارد

) عـالم امـر  / حقيقـت محمديـه   (مرتبه، شرط اساسي در رسيدن به اولين مرتبه، يعني جبـروت  
هرچند از ديدگاه ابن عربي و پيروان او دستيابي به حقيقت مطلق به دليل اينكه براي حق . است
  ).220ـ 218: هـ ق؛ الجزء الثاني 1425الجيلي، ( .پذير نخواهد بود ي متصور نيست، امكاننهايت

  گيري نتيجه
توان گفت ابن عربي بازگشت به حقيقت را فقط از ديدگاه عرفاني، يعني شناخت  اكنون مي

؛ ترجمـه حقيقـة   1382عربـي،   ابن(داند نه مانند اهل كسب از طريق عقل حق به حق ممكن مي
نهايـت و نامحـدود اسـت و رسـيدن محـدود       طور كـه گفتـيم حـق بـي     زيرا همان) 7: الحقايق

از طرفي او آگاه است كه تنهـا موجـود شناسـنده در    . پذير نيست كانبه آن ام) موجودات عالم(
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تواند انسان باشد، بنابراين مجبور است براي او راهكاري جهت رسيدن به حقيقت  عالم فقط مي
  .تعريف كند

تدوين ساختاري منسجم از آفرينش تا پايان هسـتي ايـن جهـاني كـه پاسـخگوي نيازهـاي       
ر آن تمامي مراحل نزول و عـروج، انديشـه شـده اسـت تنهـا      عقلاني و باطني انسان است و د

گونه كـه ديـديم    اين ساختار همان. توانست باشد تا تفكرات عرفاني را توجيه كند راهكاري مي
اول : تـوان يافـت   گويد در كل هستي دو موجود هستند كه همه عـالم را در آن دو مـي   به ما مي

شود و تمام هسـتي و   سته عالم محسوب ميخداوند كه مصدر همه موجودات است، مركز و ه
به همـين دليـل ايـن هسـته در عـالم بـه       . اي از اسما و صفات اوست آنچه در آن هست تجلي

انـد؛ دوم انسـان،    ها و تعينات عالم پديد آمده صورت مراتبي گسترش يافته و به دنبال آن كثرت
آفـرينش، اوسـت و بـار     آخرين موجود آفريده شده در هستي است و به دليل اينكـه هـدف از  

و صفات الهي به  بالقوه همه اسما  ،)كشد عشق، روح يا خلافت حق را به دوش مي(امانت الهي 
هـا را يكـي پـس از     تواند بر اثر مجاهـدت و رياضـت حجـاب    صورت خلاصه با اوست و مي

  ).116: ق. هـ  1336همان، .(ديگري كنار زده و اسماء و صفات الهي را در خود تقويت نمايد
توانسـت   از طرفي اين مسئله نقش ديگري به انسان خواهد داد؛ يعني اگر تاكنون انسان مـي 

تنها شناسنده هستي باشد، حال به دليل اينكه شناخت ذات خداوند به دليل نامتناهي بودن براي 
انسان ممكن نيست، او با پذيرش تمامي اسما و صفات الهي در خود؛ يعني آنچه كه به صورت 

  .شود يافته و نامحدود در عالم موجود است، موضوع شناسايي نيز واقع مي گسترش
البته مقايسه مراحل آفرينش با قواي انساني، معلومات و بالاخره انـواع حقيقـت عـلاوه بـر     
تصريح مطلب فوق، بر بازگشت انسان به حقيقت از طريق شناخت خود ـ كه چيزي جز تجلي  

اي  اينكه موجودات عالم تجلي بنابراين به اعتبار. أكيد داردتمامي اسما و صفات الهي نيست ـ ت 
توان يكي فرض كـرد، آنهـا را    از صفات حق هستند و اسم و مسمي و موصوف و صفت را مي

  12.نامد حق مي
حال هنگامي كه به ياد آوريـم تمـامي تجليـات عـالم خـارج در موجـودي بـه نـام انسـان          

خت حق به حق بيشتر ناظر بر نقش انساني است كه اسما و توانيم ادعا كنيم شنا اند، مي گردآمده
صفات بالقوه در او به فعليت رسيده است و بدين طريق روز به روز بيشتر متخلـق بـه اخـلاق    

به قول نسفي سالك . شود شناسد و خداگونه مي الهي شده، خود و به دنبال آن خدا را بيشتر مي
  ).127و  126: 1381نسفي، ( 13يابد شدن تحقق ميرسد و معناي كامل  به نقطه آغازين خود مي



 223/ عربي انسان و بازگشت به حقيقت از منظر ابن

 

  :ها يادداشت
 )20كتاب التعريفات، (» من اشهده الرب عليه فظهرت الاحوال علي نفسه، و المعرفة حاله«
من گنجي پنهان بودم، خواستم كه شناخته شوم، پـس موجـودات را خلـق كـردم تـا مـرا       «

 .»بشناسند
 ابري نازك

 ».شود باش؛ و مي: گويد فقط بدان مي ]و مقدر كند[چون او چيزي بخواهد .... «
 .است» محيي الدين بن عربي«كتاب  176مراحل آفرينش برگرفته از صفحه 

عربي اسـت مراحـل معرفـت حـق      به همين دليل در آراء عبدالكريم جيلي كه از پيروان ابن
بودن آن نخواهـد  نهايت  گاه به معرفت كامل حق به دليل بي نهايت است و هيچ انساني، هيچ بي

 ).220ـ 218: ق؛ الجزء الثاني. هـ  1425جيلي، . (رسيد
دانند؛ اما معتقدند اين  عربي نيز مانند وي انسان را آخرين موجود آفريده شده مي پيروان ابن

الهي است؛ بنابراين خلاصه آفـرينش ـ عـالم صـغير ـ       موجود در بردارنده همه اسماء و صفات
 ).62: هـ ق 1426؛ الجيلي، 186ـ 185و  128ـ 127: 1381نسفي، (شود  محسوب مي

 .»گيرد، قلب بنده مؤمنم فراگير من است نه آسمان و نه زمينم مرا فرا نمي«
يكي به طريـق تحصـيل و تكـرار اسـت و     «: كند نسفي نيز سلوك را به دو بخش تقسيم مي

نهـا سـالكان كـوي    اند و يكي به طريق رياضـت و اذكـار اسـت و اي    اينها سالكان كوي شريعت
 ).120: 1384نسفي، (» اند طريقت

ابن عربي بر آن است كه زن يا مرد بودن براي نوع انسان عرَض است و نه از حقايق انساني 
 ).46: ق. هـ  1336عربي،  ابن(

جيلي نيز ضمن تقسيم خلق به ملك، ملكوت و جبروت و برشمردن مراتب اعلـي و ادنـي   
 154: هـ ق 1425الجيلي، (داند  مظهر جميع آن مخلوقات مي ان راهر يك از آنها درنهايت، انس

 ).155و 
اند نه خود اسما و وجودشـان را از خداونـد    از طرفي چون موجودات نمودي از اسما الهي

» حق حق است، خلـق خلـق  «: گويد عربي مي به همين دليل ابن. شوند دارند، خلق محسوب مي
 ).200: 1359جهانگيري، (

دهد؛ اما بـا   شرح مي» مبدأ و معاد«در اين صفات آرا اهل حكمت را در مورد  هرچند نسفي
  .نگاهي بر آراء عرفاني او پرواضح است كه با اين انديشه موافق است
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